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کرونا و جریان آزاد اطلاعات
عصر روز گذشته تعدادی  � محمد ماشین چیان: 

از اســناد داخلی دولت چین به بیرون درز کرده و 
در رســانه های بین المللی منتشر شده است. این 
اسناد افشاشــده نشان می دهد مقامات چینی این 
بار هم در گزارش کرونا همه واقعیت را نگفته اند 
و صرفا به روایت بخشــی از آن پرداخته اند... ۱۷ 
ســال پیش، ســندروم تنفســی حاد۱، مخفف به 
سارس، در چین شیوع پیدا کرد و ضمن سرایت به 
سایر کشــورها، جان نزدیک به ۱۰ درصد مبتلایان 
را گرفت. مقامــات چینی در نوامبر ۲۰۰۲ از وضع 
شــیوع و ماهیت بیمــاری و خطــرات بالقوه آن 
اطلاع کامل داشــتند. با این حــال چهار ماه طول 
کشــید تا واقعیــت را بپذیرند. پــس از فروافتادن 
پرده و عیان شــدن عمق فاجعه، آمــار مبتلایان و 
قربانیان همچنان غیرشــفاف باقی ماند. به عنوان 
نمونه، چنان که بعدها معلوم شــد، آمار مبتلایان 
در پایتخــت بــا نرخــی بالاتــر از پیش بینی های 
منتشرشــده رشــد کرد. مســئولان بیــن واقعیت 
(آماری که از آن اطلاع داشــتند) و موضع رسمی 
حزب (آمار منتشرشــده از وضعیت تحت کنترل) 
باید یکی را انتخاب می کردنــد. آنچه چین، بلکه 
دنیا، را نجات داد منافع اقتصادی ناشی از تجارت 
جهانــی بود که دولت چیــن را مجبور به پذیرش 
مســئولیت و انتشــار برخی اطلاعــات کرد. وقتی 
که دولت تنها منبع اطلاع رســانی باشــد و جریان 
آزاد اطلاعات به بهانه هــای گوناگون مخدوش و 
محدود شــود، مصلحت اندیشــی های سیاسی و 
جناحی جای حقیقــت را خواهد گرفت و زندگی 
انســان ها در اهم في الاهم سیاستمداران به چند 

عدد و رقم فروکاسته خواهد شد.

سه گروهی که کرونا را فرصت می بینند 
اســت  � چندماهی  صحرایــی:.  محمدهــادی 

بیماری جهش یافته ای به نام کرونا به جان جهان 
افتاده و پیــش از خود، خبــرش قربانی می گیرد. 
گفته اند ریشــه اش از چین و به خاطر فرهنگ «هر 
جنبنده خواری» آنهاســت... ســابقه ســیاه و نوع 
برخورد مســئولین و رســانه های غربــی و تجربه 
باتجربه ها می گوید که بعید اســت در این یکی نیز 
دست آمریکا و متحدانش در میان نباشد. اسرائیل 
تعــداد مبتلایــان و کشته شــدگان کرونایی اش را 
پنهان می کند. کره، ژاپن، فرانسه، امارات، عربستان 
و... نیــز همین گونــه. آمریکا پنجاه روز اســت که 
علت مــرگ تفنگدارانش در عین الاســد را ضربه 
مغزی خفیف اعلام می کند و جنازه هایشــان را در 
میــان پایگاه های دیگرش تخس کرده و به اســم 
تصادفی و شوخی با چاقو و... می پیچاند. در سال 
گذشــته حدود ۱۶۰۰۰ نفر در آمریکا بــا آنفلوآنزا 
مرده انــد و...، چرا رســانه های غربی و ســعودی 
به این تراکــم در مورد ایــران «دروغ اغراق آمیز» 
می گویند؟ تلگرام برای اغتشاشگران و غارتگران، 
مدرســه است و اینســتا ترور حاج قاسم و حضور 
۴۰ میلیــون خونخواهــش را سانســور و بــلاک 
می کند و برخی مســئولین که تــوان و توفیق بیان 
حقیقت را ندارند، خودی ها را به سانســور متهم 
می کنند و زبان به واقعیت نمی چرخانند و جربزه 
صداقت ندارند، نتیجه همین می شود که منافقین 
و مرض داران و شایعه ســازان، فضای رسانه ای را 
دســت می گیرند و هرچه می خواهند و می توانند 
در فضای افکار عمومــی می پراکنند و مطمئن اند 

که مسئولین اصلی و مرتبط ناپیگیرند. 

از قم تا رم 
یگانه اي  � خسروشــاهي  زنده یاد  امامي:  غلامرضا 

بــود در دوســتي، دانش، ســعه صدر، گره گشــایي، 
مهرباني و وفاداري. او کــه در  آغاز نوجواني از تبریز 
به قم مهاجرت کــرد و دروس دیني زمانه را خواند 
در قــم نماند. روزي در قم پســتچي ماهري را دیدم 
کــه نزد او آمــد و انبانــي از کتاب هــا و مجله هایي 
که به زبان هــاي گوناگون در آفاق عالم نشــر یافته 
بــود بــراي او آورد. او در قم بود اما به فلســطین و 
الجزایر و دیگر جنبش هاي آزادي بخش دل ســپرده 
بود. در حضور او دیــواري نمي دیدي، چون برادري 
ســخن را مي شــنید، تا آنجا که در توانش بود گره ها 
را مي گشود، در ایام اقامتش در رم خداي را شکر که 
در خدمتش بودم و نخســتین  بار بــه زیبایي و رواني 
و رســایي قرآن، نهج البلاغه امام علي(ع) و بســیار 
کتاب ها از جمله پیامبر رهنما به ایتالیایي، فرانســه و 
انگلیسي درآمد و نیز نشریه اي به زبان ایتالیایي با نام 
انعکاس اسلام. ســفرهاي بسیاري در ایران و خارج 
با هم رفتیم. ســفري به یادماندني به سوییس براي 
دیدار با جمالزاده و ســرزدن بــه او، به پیرمردي که 
دل به ایران داشــت. به برکت دوستي با ژان پل دوم 
به حســن روابط اسلام و مســیحیت کوشید. زنده یاد 
خسروشــاهي محضر شیریني داشــت، گاه سخن را 
بــا طنز مي آمیخــت. از تندروي برکنار بــود. در ایام 
اقامــت در رم همه را یاري مي رســاند، چون عمود 
خیمــه اي بود که یــاران را پناه مي داد. در دوســتي 
وفادار بود. آخرین دیــدارم با او  ماهي پیش در دفتر 
حجت الاســلام حجتي کرماني در روزنامه اطلاعات 
بود. سرحال مي نمود. یاد گذشته را با او مرور کردیم. 
چه خوشــحال بــود از کتابخانه پربــاري که در قم 
گشــوده بود و چه ســخت در کار کتاب هایي بود که 

نوشته بود و آرزو داشت، نشر یابد.

آینه روزنه
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 آیت االله محقق داماد:
در شرایط فعلي کشور تخلف از 

حرفه پزشکي گناه کبیره است 
آیت االله محقق داماد با انتشــار بیانیه اي خطاب  �

به جامعه پزشــکي گفت: اصولا حرفه پزشــکي از 
نظر فقهــي از واجبات کفائي اســت که در برخي 
شرایط همچون شــرایط فعلي که کشور با هجوم 
بیماري واگیر مواجه اســت، در فرض گسترده شدن 
نیــاز، به واجــب عیني مبدل مي شــود و تخلف از 
آن گناه کبیره اســت. در بخشــي از بیانیه آیت االله 

محقق داماد آمده است:
۱- این جانــب مکرر گفته و نوشــته ام که حرفه 
پزشــکي از چنان قداســتي برخوردار است که اگر 
بگوییم این دســت خداســت که از آســتین پزشک 
براي درمان انسان ها بیرون مي آید، گزاف نگفته ایم، 
پزشک دوا مي دهد و خداوند شفا. فاذا مرضت فهو 
یشــفین (/بقره/۸۰) و چون بیمار شــوم، اوست که 

بهبودي  ام مي بخشد.
۲- در بحــران پیش آمــده براي کشــور عزیزمان 
تلاش شــبانه روزي و ایثارگرانه گــروه درماني اعم از 
پزشــکان، پیراپزشــکان، پرســتاران، داروخانه ها و... 
هرگز فراموش شدني نیست و از این جانب جز سپاس 
و دعا بــراي موفقیت و ســلامتي آنــان کار دیگري 
ســاخته نیســت. از درگاه خداوند متعال براي همه 
آنان ســلامتي و مزید توفیق خواستاریم و امیدواریم 
که بــا تأییدات الهي این بلیه عظمي را به دســت با 

کفایت آنان دفع فرماید. آمین.
۳- بــه یقیــن این رخــداد تلخ و اســف بار براي 
مبتلایــان، بیمــاري و رنــج و درد اســت؛ ولي براي 
دست اندرکاران امور پزشکي امتحاني بزرگ از سوي 

خداوند متعال است.
۴- به رغــم آنکه تلاش درمانیان ایثارگر در مقابل 
دیدگان ملت عزیزمان مشــهود و ملموس اســت، با 
کمال تأسف شنیده مي شــود که در برخي از نواحي 
کشــور که بیماري هجوم آورده، عده اي از پزشــکان 
مطب خود را تعطیل کرده و پاسخ گوي ارباب رجوع 
نمي باشــند. خدا کنــد که این خبر صحت نداشــته 
باشــد، زیرا براي شــرف، اخلاق و جوانمردي ایراني 
امري زشــت و ناپسند اســت. به یقین کمبود وسایل 
و تجهیــزات هرگــز نمي تواند عذري بــراي این گناه 
اخلاقي به حساب آید، زیرا ناگفته پیداست که تلاش 
براي تهیــه امکانات از مقدمــات واجبه این تکلیف 
انســاني اســت و تعطیلي مطب و دفتــر کار طبیب 
راه حل نهایي نمي باشــد. آیا این شــرایط با شــرایط 
دوران دفاع مقدس تفاوتي دارد که عزیزاني از شــما 
به ســوي جبهه براي یاري شــتافتند و بي گمان براي 
همیشه نامشــان با افتخار و سربلندي بر تارک تاریخ 

ایران مي درخشد؟ 
۵- اصولا حرفه پزشکي از نظر فقهي از واجبات 
کفائي اســت که در برخي شــرایط همچون شرایط 
فعلي که کشور با هجوم بیماري واگیر مواجه است 
در فرض گسترده شــدن نیاز، به واجــب عیني مبدل 

مي شود و تخلف از آن گناه کبیره است.
۶- خدمت گذاران عالي قدر: گذشــته از وجوب و 
تکلیف شــرعي، تکلیف انســاني و اخلاق پزشکي را 
متذکر مي شوم. شما عزیزان تحت توجهات پروردگار 
از دســترنج ملت ایران این دانش را آموخته اید و در 
دامان این مادر پرورده شــده اید، مــادري که به امید 
یاوري و دستگیري امروز در کنار گاهواره شما نشسته 
و از شــما انتظار یاري به فرزندانش را دارد، حاشا به 
جوانمردي شــما عزیزان که صــداي مام عزیز وطن 
و ناله هم وطنان را پاســخ ندهید. بــا توکل به یاري 
پروردگار و توجهات و نزول شــفاي الهي دســت از 
آســتین به در آورید و به سوي درمان بشتابید که خدا 
همراه شماست. من به عنوان یک روحاني خدمتگزار 
ملت، دست شما را مي بوســم، نه من بلکه: صدها 
فرشــته بوسه بر آن دست میزند/ که از کار خلق یک 

گره بسته واکند
۷- اســتدعاي نگارنده از مقامات کشــوري، رفع 
نیازهــاي جامعه پزشــکان اســت که بــا مدیریتي 

خردمندانه کمبودها را رفع فرمایند.
۸- از مقامــات قضائــي مي خواهیم کــه به امر 
نــه خیانت بلکه جنایــت جنایت کارانــي که در این 
شرایط به ســودجویي دست مي یازند و وسائل مورد 
نیــاز درمان را غــارت مي کنند و خــون بي گناهان را 
مي مکنــد، بپردازند و بــه نامه پراکنــي و کاغذ بازي 
بســنده نفرمایند. شــخصا به مراکز مربوط سرکشي 
فرمایند و مقصران را تذکر و ارشاد و مجرمان را تنبیه 

و مجازات نمایند.

شــرق: محمدرضا شــاه پهلوي بعد از کودتاي ۲۸ 
مرداد سال ۳۲ در حالتي دوگانه گرفتار شده بود. او 
از یک ســو خود را پادشاه مشروطیت مي دانست و 
از سوي دیگر به زعم خود دریافته بود که باید براي 
بقاي سلطنت راه هرگونه اعتراض را ببندد. شاه باید 
یک راه را انتخاب مي کرد؛ یا سمت اهداف مشروطه 
که مهم ترین  آنها دموکراسي خواهي بود، مي ایستاد 
یا مانند ســلف خود مســیر اقتدارگرایي را در پیش 
مي گرفت. شاه تصور مي کرد انتخاب هر کدام از این 
دو حالت او را تضعیف مي کند؛ به نحوي که پذیرش 
دموکراســي و بازگذاشــتن راه انتقــاد از اقتدارش 
مي کاهد و ایجاد انسداد کامل سیاسي مشروعیت او 
به عنوان پادشــاه مشروطه را در معرض خطر قرار 
مي دهد. شاه در این میان ســعي کرد راه سومي را 
بیابد و کوشید که با ایجاد یک حزب خودخواسته و 
حتي خودســاخته در عین حال که ظاهر تحزب در 
ایران را زنده نگه دارد و همه نیروهاي سیاســي را 
زیرمجموعه خود معرفي کند، تحزبي را در کشــور 
مجــاز بداند که تنها یک حــزب دارد و صرفا پیگیر 
مطالبات ســلطنتي اســت. این بود که در ۱۱ اسفند 
ســال ۵۳ در کنفرانســي رادیو-تلویزیونــي «حزب 
رســتاخیز ملت ایران» به عنوان تنها حزب فراگیر در 

راستاي برنامه هاي شاه تشکیل شد.
 ارکان، ساختار و اصول حزب

پــس از اعلام تشــکیل حزب همــه حزب ها و 
ســندیکاهاي مجاز ایران مانند حزب «ایران نوین»، 
حــزب «مــردم»، حــزب «پان ایرانیســت» و حزب 
«ایرانیان» موظف شدند به حزب رستاخیز بپیوندند 
و به عقیده بســیاري تشــکیل حزب رســتاخیز تیر 
آخري بر مشروطیت بود. نظام شاهنشاهي در قدم 
بعدي تمام کارمنــدان دولت را مجبور به عضویت 
در حزب کرد. حزب که هدف خود را افزایش کمیت 
اعضا قرار داده بود، در سال ۱۳۵۴ دومیلیون و ۴۰۰ 
هزار نفر و در سال ۱۳۵۵ پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر 
را به عضویت کانون هاي گوناگون خود پذیرفته بود. 
بــا این حال افرادي که عضو حــزب بودند، تنها نام 
خود را در دفاتر حزب وارد کرده بودند و عملا گامي 
در جهت اهداف واقعي حزب برنمي داشتند. حزب 
بر پایه سه اصل نظام شاهنشاهي، قانون اساسي و 
انقلاب شاه و ملت تشــکیل و صیانت از این اصول 
اصلي تریــن و مبرم ترین وظیفه حزب قلمداد شــد. 
دبیــرکل حزب که با نظر محمدرضا پهلوي انتخاب 
مي شــد، چند بار عوض شــد. امیرعبــاس هویدا از 
آغاز تأســیس حزب تا کنگره دوم (پنجم و ششــم 
آبان ۱۳۵۵) جمشــید آموزگار از همین تاریخ تا ۱۷ 
مرداد ۱۳۵۶، محمد معتضد باهري تا دي ۱۳۵۶ و 
جمشید آموزگار از این تاریخ تا ششم شهریور ۱۳۵۷ 
دبیرکل حزب بودند و جواد ســعید، آخرین دبیرکل 
زماني به این ســمت رسید که حزب جز انحلال راه 

دیگري پیش رو نداشت.
حزب رستاخیز از دو جناح تشکیل مي شد: پیشرو 
(که با نام پیشرو و مترقي یا پیشرو و ترقي خواه هم 
از آن یاد شده  اســت) به رهبري جمشید آموزگار و 
ســازنده به رهبري هوشنگ انصاري. ظاهرا قرار بود 
نمایندگان دو جناح داراي دو طرز فکر مختلف، اما 
وفادار به اصول ســه گانه حزب و معتقد به اجراي 
اساســنامه و مرام نامه باشند و در واقع گرایش هاي 
مختلف سیاسي حزب هاي پیشین وفادار به سیستم، 
در ایــن دو جناح متمرکز شــود. رهبران جناح ها را 
خود شاه تعیین کرد. جناح لیبرال نیز در خرداد ۵۷ 
به رهبري هوشــنگ نهاوندي پدیــد آمد. این جناح 
از نقد عملکردهاي حزب رســتاخیز شکل گرفت و 

اعضاي آن به بررســي مســائل ایران مي پرداختند 
که به گفته نهاوندي به پیشــنهاد خود شاه تشکیل 
شــده بود و غالبا «اپوزیسیون اعلیحضرت» خوانده 

مي شد.
ارکان حــزب عبارت بودند از: کنگره، کمیته ملي، 
شــوراي مرکزي و دبیرکل. بنابر ماده دوم اساسنامه 
حزب، کنگــره بالاترین رکن حزب بــود و باید هر دو 
ســال یک بار با شــرکت نمایندگان شوراهاي حزب، 
نمایندگان دو مجلس ســنا و شــوراي ملي و کمیته 
ملي تشــکیل مي شد. کنگره حزب سه بار برگزار شد: 
۱۰ و ۱۱ اردیبهشــت ۵۴ (کنگره مؤســس)؛ پنجم و 
ششــم آبان ۵۵ (معروف به کنگره بــزرگ) ۱۴ دي 
۵۶ (کنگره فوق العاده، به مناسبت آغاز خیزش هاي 
سیاسي ضد حکومت). شــتاب رویدادهاي سیاسي 
اجازه نداد براي انحلال حزب نیز کنگره تشکیل شود.
حزب نشــریاتي هم داشــت از جملــه روزنامه 
رســتاخیز به ســردبیري مهدي سمســار که از ۱۳ 
اردیبهشت ۵۴ تا اوایل آذر ۵۷ منتشر شد، رستاخیز 
جوان، رستاخیز روســتا، رستاخیز کارگران، رستاخیز 
هوایي که بــراي ایرانیان و فارســي زبانان خارج از 
کشور منتشر مي شــد، تلاش که ابتدا زیر نظر هویدا 
منتشر مي شد و در شهریور ۵۴ به جمع نشریه هاي 
رستاخیز پیوست، مباني فلسفي رستاخیز که ماهانه 
به چاپ مي رســید و اندیشه هاي رستاخیز که نشریه 
نظري حزب بود و دفتر سیاســي حزب به آن توجه 
ویژه اي داشت، اما بیش از چند شماره منتشر نشد.

حزب رســتاخیز ملت ایران ســه ســال بعد از 
تشــکیل به عنوان یکي از پایه هــاي حکومت مورد 
حملات مخالفان حکومت قــرار گرفت و عملکرد 
آن باعث تشــدید نارضایتي ها شد. سرانجام در پاییز 
۵۷ به دستور خود حکومت برچیده شد. محمدرضا 
پهلوي در کتاب «پاســخ به تاریخ» از تشــکیل این 

حزب به عنوان یک اشتباه یاد کرده  است.
 اظهــارات تنــد شــاه و مخالفــت امام  بــا حزب 

رستاخیز
شاه تا سال ۵۳ از نظام دوحزبي حمایت مي کرد 
و همواره به مخالفان سلطنت اطمینان مي داد که 
به هیچ وجه قصد ایجــاد نظام تک حزبي را ندارد: 
«اگر من دیکتاتور بودم تا پادشــاه مشــروطه، سعي 
مي کــردم مانند هیتلر یا آنچه امروز در کشــورهاي 
سوسیالیســتي مي بینیــد، رهبري یــک حزب واحد 
و مسلط را به دســت بگیرم» (محمدرضا پهلوي، 
مأموریتي براي وطنم، ص ۱۷۳) اما او در ســال ۵۳ 
ناگهــان تغییر عقیده داد و حزب ایران نوین و حزب 
مردم را منحل کرد، حزب رســتاخیز را تشکیل داد و 

گفت که در آینده دولت تک حزبي خواهد داشت. در 
ضمن گفت: «کســي که وارد این تشکیلات سیاسي 
نشود و معتقد به ســه اصلي که من گفتم، نباشد، 
دو راه برایش وجود دارد: یا یک فردي است متعلق 
بــه یک تشــکیلات غیرقانوني؛ یعنــي به  اصطلاح 
خودمان، توده اي؛ یعني باز به اصطلاح خودمان و 
با قدرت اثبات، بي وطن. او جایش یا در زندان ایران 
اســت یا اگر بخواهد فردا با کمــال میل بدون اخذ 
حق عوارض، گذرنامه در دســتش مي خواهد برود؛ 
چون که ایراني نیست، غیرقانوني است و قانون هم 
مجازاتش را معین کرده  اســت. کســي که توده اي 
نباشــد و بي وطن هم نباشد؛ ولي به این جریان هم 
عقیده اي نداشــته باشد، او آزاد است، به شرطي که 
بگویــد –به شــرطي که علنا و رســما و بدون پرده 
بگوید- که آقا من با این جریان موافق نیســتم؛ ولي 
ضد وطن هم نیســتم. ما به او کاري نداریم». او در 
پاســخ به انتقــادات خبرنگاران خارجــي که نظام 
تک حزبي می گفتند با پشتیباني او از نظام دو حزبي 
به شدت مغایر است، گفت: «آزادي اندیشه! آزادي 
اندیشــه! دموکراســي، دموکراســي! با پنج ســال 
اعتصاب و راهپیمایي هاي خیاباني پشــت سر هم! 
دموکراســي؟ آزادي؟ این حرف هــا یعني چه؟ ما 

هیچ کدام از آنها را نمي خواهیم».
هیچ یک از مخالفان جدي رژیم پهلوي حتي به 
ظاهر هم درصدد تأیید حزب رســتاخیز و عضویت 
در آن برنیامدنــد. ۱۰ روز پــس از تشــکیل حزب و 
تهدید مردم از سوی محمدرضا پهلوي، امام که در 
تبعید (نجف) به ســر مي برد، در پیامي عضویت در 
آن را حــرام عنوان کرد: «نظر به مخالفت این حزب 
با اســلام و مصالح ملت مســلمان ایران، شــرکت 
در آن بر عمــوم ملت حرام و کمک به اســتیصال 
مسلمین است و مخالفت با آن از روشن ترین موارد 
نهي از منکر اســت. دربــاره این حــزب به اصطلاح 
رســتاخیز ملــي ایران بایــد گفت این عمــل با این 
شــکل تحمیلي، مخالف قانون اساســي و موازین 
بین المللي اســت و در هیچ یک از کشور هاي عالم 

نظیر ندارد».
 روایت عَلم از تشکیل حزب

اســداالله علم هم در کتــاب «گفت وگوهاي من 
با شــاه» دیدگاه شاه درباره تشــکیل حزب رستاخیز 
را این گونه توصیف کرده اســت: «شــاه، با این پندار 
که شــخصیت خود او و اصلاحــات اجتماعي اش 
از پشــتیباني مردم برخوردار اســت،  تصمیم گرفت 
سیستمِ به اصطلاح چند حزبي را منحل کند و اعلام 
کرد که سیســتم قدیم بي مصرف و مانع از فعالیت 

سیاسي اقلیت مي شــود. از این پس فقط یک حزب 
وجود خواهد داشت: رســتاخیز. جهت برانگیختن 
مناظرات سیاســي در داخل این سیستم تک حزبي،  
دو جناح تشکیل شــد که در رأس هر کدام یک وزیر 
کابینه به انتصاب شاه قرار داشت. پس از تنها چند 
ماه هر گونه امید بــه اینکه این حزب جدید فرصتي 
واقعــي بــراي مناظرات سیاســي را فراهــم آورد، 
واهي از آب درآمد. طبق گزارش علم به شــاه، تنها 
دستاورد ملموس رستاخیز این بود که عکس همه 
را در روزنامه ها چاپ کننــد و عرصه جدیدي براي 

شعبده بازي هاي مسخره هویدا به  وجود آورد».
پرویز راجي، ســفیر وقت ایران در انگلیس، هم 
نقل قولي از هویــدا مي آورد: «موقــع صرف ناهار 
هویدا راجع به وضع حکومت صحبت کرد و گفت: 
«دولت فلج شــده، حزب رستاخیز مرده و لاشه اش 
را دفــن کرده انــد، در مملکت هم هیچ سیاســتي 

وجود ندارد».
 مخالفان تأسیس حزب رستاخیز

مخالفت با تأســیس حــزب رســتاخیز و اثرات 
مخرب آن بــه میان رجال و دولتمردان و نیز برخي 
از دوست داران و طرفداران ظاهري رژیم پهلوي نیز 
کشیده شــد. آنان این تصمیم را در راستاي تحکیم 
پایه هاي قدرت و ســلطنت شاه ارزیابي نمي کردند. 
از جملــه این افراد باید از اردشــیر زاهــدي نام برد 
که تعلق خاطرش به شــاه و رژیم پهلوي بر کسي 
پوشیده نیست. به گفته زاهدي «من اصولا مخالف 
یک حزبي بودم و راجع به رســتاخیز هم شاید تنها 
کسي بودم که حتي وقتي کاغذ فرستادند به آمریکا، 
کتاب فرســتادند از ایران، به همکاران خودم گفتم 
هرکس دلش مي خواهد مي تواند بنویسد، در اینجا 
امضا کنــد و به همین دلیل خودم هــم آن را امضا 
نکردم. جعفر شــریف امامي نیز شــاه را از عواقب 
ناخوشــایند این پدیده برحذر داشت. تنها کسي که 
برحســب ظاهر در نامه اي رســما مخالفت خود را 
با تأســیس حزب اعــلام کرد، مظفر بقایــي بود. او 
کــه از طرفداران رژیم محســوب مي شــد، مدعي 
بود مخالفــت عمومي با حکومت شــاه را باز هم 
افزایش خواهد داد و در تلگرام خود به شاه درباره 
عواقب ســوء تأســیس حزب واحد رســتاخیز براي 
تداوم ســلطنتش هشدار داد و نوشت: «به شهادت 
تاریخ تمرکز امور در یک فرد هر قدر محبوب و قابل 
ستایش هم باشــد، براي آینده یک کشور و استمرار 
نظام حکومــت آن خطرنــاک خواهــد بود». دکتر 
حســین رازاني و ابراهیــم خواجه نــوري از جمله 
افراد شناخته شــده اي بودند که با ارسال نامه هاي 
جداگانه اي به منوچهر اقبال و نخست وزیران وقت 
(هویدا و آمــوزگار) «این اقدام نابخردانه شــاه» را 
مــورد انتقاد قرار دادند که به نظر مي رســد پاره اي 
از این انتقادها عمدتا هشداري آسیب شناسانه بوده 
است. علي اصغر حاج سیدجوادي نیز در مکتوبات 
طولاني خود به شــاه انتقاداتي به نظام سیاســي و 
ناکارایي مجموعه دولت و حکومت داشت و به نقد 

حزب رستاخیز پرداخت.
راجي، سفیر وقت ایران در انگلیس، در خاطرات 
خود چنین شــرح مي دهد: «گرچــه فقط در عرض 
چنــد ماه، عــده زیــادي ظاهرا بــه عضویت حزب 
رســتاخیز درآمدند؛ اما گفتني اســت که رســتاخیز 
با وجــود تعداد کثیر اعضایــش از کمترین حمایت 
مردمــي برخوردار بود. در حقیقــت حالت انجمن 
فرصت طلبان سیاســي را داشت که در آن، عده اي 
دور هم مي نشستند و کاري جز تدوین وظایف حزب 

و ستایش از اعمال شاه انجام نمي دادند».

انتخابات دوم اسفند، اصطلاح دیگری به فرهنگ 
علوم سیاســی افزود: «رقابــت اصولگرایی»؛ یعنی 
رقابــت انتخاباتی در میدان خالی شــده از رقیب که 
نتیجــه آن را می تــوان به راحتی حــدس زد و پیش 

از به صدادرآمدن ســوت آغاز، به برندگان آن تبریک 
گفــت! اما آنچه به مــذاق فیروزمنــدان این میدان 
خوش نیامد، کم رونقی و ســردی فضــای رقابت و 
کاهش معنادار مشــارکت مردم بود.رسانه ملی در 
تبلیغات خود، مسائلی برای توجیه کاهش مشارکت 
عمومــی ذکــر می کرد که ســوژه خنــده در فضای 
مجازی شــده بود.   فارغ از آرای برخی اســتان های 
کمترتوســعه یافته، ماننــد سیســتان و بلوچســتان، 
کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل و ایلام که رقابت های 

قومی و قبیلــه ای در انتخابات وجود دارد، در غالب 
مراکز شــهری و حتی روستایی، مشارکت سیاسی به 
نحو کاملا محسوسی تنزل یافته بود. در اینجا نقش 
فضای مجازی و آگاهی عمومی، چشمگیر و مشخص 
دیده می شــد.ناگفته پیداســت اصولگرایان به دلیل 
جو غالب جامعــه، به راحتی می توانســتند اکثریت 
کرسی های مجلس را در رقابتی   جوانمردانه کسب 
کنند و اقلیت منســجم و قوی نیــز از اصلاح طلبان 
در مجلس حضــور یابند؛ این امر بیشــتر با مصالح 
کنونی کشــور سازگار بود، اما شاید ازبین بردن فضای 
رقابــت و حذف رقبا برای کاهش ریســک موفقیت، 
برای برنامه ریزان اصولگرا، گران تمام شود. در چنین 
فضای تهدیدآمیز بین المللی که نظام با سخت ترین 
تحریم های ظالمانــه بین المللی دســت به گریبان 
اســت و هر روز فشــارهای وارده بیشــتر می شــود، 
کمربســتن به حذف عامدانه رقیــب، چه مفهومی 
می توانــد داشــته باشــد؟ در چنین فضایــی، اینکه 
نزدیک به ســه چهارم مردم پایتخت، با وجود دعوت 
مداوم برای حضور در انتخابات، به صندوق های رأی 
پشــت کردند، چه پیامی برای دشمنان قسم خورده 
نظــام دارد؟ آیــا تبلیغات صداوســیما که هراس از 
کرونا، باعث نیامدن مردم شــده یا عملکرد دولت و 
مجلس، باعث کاهش چشــمگیر مشارکت عمومی 
شــده اســت، در عرصه بین الملل مســموع خواهد 
بود؟ آیا نخواهند گفت طبق نتیجه رسمی انتخابات 
اکثریت مردم در آن مشارکت نکردند؟ پاسخ کسانی 
که چنین کاری را سامان دادند، به این ادعا چیست؟ 

این مجلســی که تشــکیل خواهد شــد، چگونه 
می توانــد ادعــای مردمی بــودن کنــد، در حالی که 
نتوانسته رأی  اکثریت آن را به دست آورد؟ و آیا این 
مجلس خواهد توانست پاسدار حقوق مردم باشد؟ 
مردمی بــودن جــزء ذات انقلاب اســلامی  و بخش 
جدایی ناپذیر آن است. مگر می توان جمهوریت نظام 
را تضعیف کرد و تبعــات بزرگ آن را نادیده گرفت؟ 
بنیان گذار انقلاب اســلامی مجلــس را عصاره ملت 
و میزان را رأی مردم می دانســت. با این مجلس که 
آرای آن کمتریــن در تاریخ انقلاب اســلامی اســت، 
به ســختی می توان ادعای مردمی بودن داشت و به 
پشتوانه آن به مقابله با ترفندهای دشمنان پرداخت.
نظــام اســلامی زمانی تــاب آوری بــالا در برابر 
تهدیدات بیرونی و اقتدار در درون خواهد داشت که 
بتواند از همه ظرفیت های خود بهره بگیرد و امکان 
ایفــای نقش برای همه آحاد جامعه با هر گرایش و 

سلیقه فکری وجود داشته باشد. 
فضــای رقابــت اصولگرایــی، فضــای دلخواه 
دوست داران انقلاب اســلامی نیست. چنین فضایی 
بــه طور قطــع و یقیــن، مطلــوب دشــمنان نظام 
اســت، چراکه بهتریــن امکان را بــرای بهره گیری از 
اکثریــت ناراضی جامعه به دســت می گیــرد و در 
برنامه ریزی هــای خود روی آن حســاب باز می کند. 
آنهایی که خواســته و ناخواســته این پاس گل را به 
دشــمنان دادند، اشتباه راهبردی خود را جبران کنند 
تا با سرزنش آیندگان به دلیل بزرگ کردن تهدیدات و 

ازمیان بردن فرصت های ناب، مواجه نشوند.

  ۱۱ اسفند سالروز تأسیس حزب رستاخیز
تجدد خواص یا اپوزیسیون سلطنتي؟ 

پرویز  راجي: در حزب رستاخیز عده اي دور هم مي نشستند و کاري جز ستایش از اعمال شاه انجام نمي دادند

 رقابت اصولگرایى در میدان خالى شده از رقیب

رنگ سفید روغنی  LX XU برگ سبز خودرو
مدل ۱۳۹۱ به شماره پلاک ایران ۱۰ - ۷۱۸ ج ۸۹ 
و شماره موتور 124K0124435 و شماره شاسی 

NAAC91CC3DF6225993 به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به اطلاع مي رساند اوراق بیمه اي نمایندگي کد ۷۰۳۱ واقع در کرج مربوط به 
شرکت بیمه ملت به شرح ذیل فاقد اعتبار قانوني مي باشد:

 أوراق ثالث شامل شماره سریالهاي:۷۲۳۱۱۰۷ ، ٤۷۱۲٥٤۸ ، ٤۷۱۲٥۷۸ 
  ٦٤٦۸۰۱٦ ، ٥۱۹۰۹۰۳، ٥٥۳۱٤۳۳

٦۹٤٥۹٤۳ ، ٦٤٦۸۰٦۱ ، ٦٦۰٥۲۱۷و سریالهاي ٦۹٤٥۸۲۰الي ٦۹٤٥۸۷۹ 
بجز شماره هاي ٦۹٤٥۸٥٥ ، ٦۹٤٤۸٥۸ ، ٦۹٤٥۸٥۹ ،٦۹٤٥۸۸۹  

اوراق بیمه بدنه شماره سریال هاي:
  ۱۰۲٦۰۹٤، ۱۰۲٦۰۹۱ ، ۱۰۲٦۰۹۰ ، ۱۰۲٦۰۸۷، ۱۰۲٦۰۷۹، ۱۰۲٦۰۷۸ ، ۱۰۲٦۰۰۹

 ۱۰۲٦۱۱۱۰ ، ۱۰۲٦۱۰۷ ، ۱۰۲٦۱۰٦، ۱۰۲٦۱۰۳ ، ۱۰۲٦۱۰۲ ، ۱۰۲٦۰۹٥
 ۱۰۲٦۱۱۱ 

أوراق الحاقیه ٥۷۱۰۸۲تا ۸۹٤۱۰۲ ،۹۲۸۸٥٥ ،۹۲۸۸۷۲ ، ۹۲۸۸۹۹۳  
۹۲۸۸۹٥ الي ۹۲۸۸۹۷ ، ٦٥۰۱٥۳ ، ٦٥۰۲٤۹ ، ۸۱٦۳٥٥

 برگه هاي جنرال شمال سریال هاي:
۱۰۰٦۱۸٦۰۸،۱۰۰٦۱۸٦۱٦

۱۰۰٦۱۸٦۱۹
۱۰۰۳٥۹۲۱٥،۱۰۰٤۲۹۲٦۱،از سریال ۱۰۰٤۲۹۳٦۹تا ۱۰۰٤۲۹۸٥

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرزند احمد به 
شماره شناسنامه ۴۰۲ صادره از تهران در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته 
علوم آزمایشگاهی صادره از واحد دانشگاهی علوم پزشکی تهران  مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه علوم پزشکی تهران به نشانی تهران خیابان انقلاب اسلامی 

نرسیده به میدان انقلاب دانشگاه علوم پزشکی تهران ارسال نماید .

 قادر باستانى


